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شخصيت و سيره در راستای درک : ما و سلوکی خاص -1

 يا هاسخن بعضی مواقعبايد گفت « وآلهعليهاللَصلی»رسول خدا

 افراد که است طوری شرايط يا و افتندمی اثر از

 دعوتِ  و از اين جهت سپارنْد،نْمی گوش هاسخن به

رسول د و وشمی صدا با دعوتِ  مکمل صدابی

در کنار قرآن با شخصيت خاص خود که  «وآلهعليهاللَصلی»خدا

ها باشند با ما سخنها میمتذکر انْسانْيتِ انْسان

های بيدار از درون خود با نْظر گويند و وجدانمی

های عميقی را به سيره و گفتار پيامبر خدا سخن

طور که ها است، همانشنونْد که معنای بودن آنمی

 باشد. ها میانزبان ج «وآلهعليهاللَصلی»زبان رسول خدا

پيامبر  و مائيم حالبا توجه به نْکته فوق  -2

 که شرايطی و دوران اين هایانْسانو  «وآلهعليهاللَصلی»خدا

 با که حضوری با است، فراوان هایآگاهی شرايط

های اين و زبان خاصی برای انْسان گونْهاشاره کلمات

 توانمی توجه به اين امر با. شودمی حاصل دوران

 تاريخی وجدان با که کرد فکر هايیانْسان به

 های الهیو سيره انْسان سکوت از خود آخرالَمانْیِ 

 آيد،می ظهور به هااز آن که خاصی حضور عين در

هايی که نْمونْه کامل چنين انْسان شنونْدمی هاسخن

باشند که نْظرها را به می «وآلهعليهاللَصلی»رسول خدا

ای که نْسبت به آينده ،انْدازنْدها میانْسانْيت انْسان

از طريق تاريخی که با اسلام شروع شد، انْسان معنای 

توانْد درک کند، در آخرالَمانْی و نْهايی خود را می

کنند چگونْه بايد خود شرايطی که مردم فراموش می

 «وآلهعليهاللَصلی»را فهم کنند و در اين راستا رسول خدا

داشته  یو سلوک هاما بايد روش به ما ياد دادنْد.



فرهنگ جاهليت دوران نْتوانْند مردم را باشيم که 

شان غافل کند، از اين جهت بايد به از فهم توحيدی

 فکر کرد.  «وآلهعليهاللَصلی»سيره و سلوک رسول خدا
  « وآلهعليهاللَصلی»خود در نسبت با رسول خدا انسانیت   احساس

 که نْدبه ما نْشان داد «وآلهعليهاللَصلی»پيامبر خدا -3 

 بيشتر هرچه سوی به خاصی ظهورات انْسانْی، عالم

 حضور نْحوه اين از انْسان اگر و شدن داردانْسان

 سطحی اميال و ضعيف هایاراده گرفتار کند غفلت

. کنندمی خلق ضعيف هایارزش ضعيف هایاراده و شودمی

 نْظامی نْيروی با که کس آن که است آن نْه مگر

 برای بيشتر هرچه در را خود ضعف کند،می نْمايیقدرت

مگر جَ اين است که رسول  کند؟می پنهان شدنانْسان

در زمانْه خود و در مقابل ابوسفيان  «وآلهعليهاللَصلی»خدا

 و هاانْسان با انْسانْيتو جبهه جاهليت نْشان دادنْد 

از جبهه جاهليت  قدرتمندتر ها،دل در درخشيدن

جبهه  دو آن از يکر کدامتاز آن مهم دوران بودنْد؟

 همان که شانانْسانْی عالم در را خود انْسانْيت بيشتر

 ما کردنْد؟می احساسشان بود با خدا، اتصال و انْس

 روحی انْسان، عنوان به باشيم، خواهيممی هرکس

 همان که خود انْسانْيت به دادنوسعت با که هستيم

 از توانْيممی است، خداونْد با ما وجودی ارتباط

 انْسانْيت، معنای از است انْسان شدنتهی که پوچی

 حضوری که با حضور ذيل از غفلت و يابيم رهايی

پيش  در اين دوران «وآلهعليهاللَصلی»شخصيت پيامبر خدا

شود به اموری اصالت و اهميت دهيم موجب می آيد،می

 در ، اموری کهباشندمی ما که بيرون از جان

رنْد و نْدا نْقشی ما و عبوديت انْسانْيت به دادنشدت

 معناشدنِ انْسان است.اين عين سرگردانْی و بی

 در را «وآلهعليهاللَصلی»پيامبر خداجا است که خطر آن -4

 و دنْدار ما انْسانْيت با که نْسبتی از غير نْسبتی

 باشند، دنتوانْمی ما در ما بيشتر هرچه حضور آينه

 با و خدا با تنهانْه صورت آن در. آوريم نْظر در

 خواهيم فراموش را زنْدگی بلکه ايمنْکرده زنْدگی خود

 تنهايی و پوچی و سرگردانْی معنای همان به کرد،



 انْسانْيت در بيشترشدن جاینْه  که نْسبت به خودمان

   .خواهيم بود یضعيف زنْدگی گرفتار تکرار ،قدسی

 «وآلهعليهاللَصلی»با نْظر به شخصيت و سيره رسول خدا -5

چه  انْسانْی انْساند قدرت و قيمت فضائل وشمیمعلوم 

انْدازه مهم است. و اگر به آهنگ موزون ايمان که 

به صدا در آمد گوش  « وآلهعليهاللَصلی»از طريق رسول خدا

فرا دهيم، نْاخودآگاه آن ايمان را در خود نْيَ 

به صدا  «وآلهعليهاللَصلی»ی که رسول خداآهنگ .کنيمتکرار می

است  ايمان و عفت و شجاعت و عَت آهنگِ در آوردنْد، 

و اگربه آن آهنگ يعنی به ايمان به خدا توجه کنيم 

ما چه انْدازه در امروزمان به آن آهنگ  يابيممی

تنها در مردان بلکه در نْيازمنديم. ايمانْی که نْه

زنْانِ باريکه غَه به ظهور آمده و جهان را در حيرت 

 «وآلهعليهاللَصلی»ايمان محمدیفرو برده. آيا اين حکايت 

نْيست که ديروز طومار امويان را در هم پيچيد و 

 والسلام   امروز طومار صهيونْيسم و استکبار را؟

 


